
يكي بود، يكي نبود.كدويي بود كه خال  هاي بزرگي داشت.هر كس اين كدو را 
مي ديد می گفت: »اهَ، اهَ... چه كدوی زشتی! كی دلش می آيد آن را  بخورد؟«
يك روز پيرزن گرسنه اي كدو ي خال خالي را ديد و گفت: »چه كدوي 

بزرگي! خيلي هم قشنگ است. من آن را مي كَنم ، به خانه  مي برم،  مي پزم و  
مي خورَمش.«  

در همين موقع، كدو  به حرف آمد و گفت: » نه، اين كار را نكن! به جايش سه 
تا آرزو كن!« 

پيرزن قبول كرد و گفت: » آرزوي اوّلم اين است كه جوان شوم.« 
كدو گفت: »يكي از خال هاي مرا بكَن. آن را روي پيشاني ات  بگذار تا به 

آرزويت برسي.«  
پيرزن همين كار را كرد. يك دفعه آسمان رعد و برقي زد. پيرزن به آرزويش 

رسيد و شد يك دختر جوان. از خوش حالي بالا و پايين پريد و گفت:»حالا 
آرزوي دوّمم! من يك خانه ي قشنگ مي خواهم.«

كدو گفت:» يك خال ديگرِ من را بردار.آن را روي سنگ بگذار و منتظر شو.« 
پير زن همين كار را كرد.آسمان رعد و برقي زد. سنگ تبديل شد  به يك 

خانه ي زيبا. 
پيرزن گفت: »آرزوي سوّم من اين است كه همه دوستم داشته باشند.« 

كدو گفت:» يك خال من را بردار، بگذار روي زبانت تا هميشه 
حرف هاي خوب بزني.« 

ازه
افسانههایت

•  نسرينمهاجراني
•  تصويرگر:حديثهقربان
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پير زن اين كار را  هم كرد. او به آرزوي سوّمش هم رسيد.
 ناگهان كدو به شكل يك پري  درآمد و رفت به  آسمان. 

خال هايش هم شدند ستاره هاي آسمان. 
 حالا پيرزن، جوان شده بود، يك خانه ي قشنگ 

داشت، مردم  هم به حرف هايش گوش مي كردند، 
ولي هنوز گرسنه بود  •
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